
 

 

 

د شرکت کننده در قتل یک امبانی مشروعیت قصاص تمام افر

 مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی :نفر

 (س)با رویكردي بر نظر امام خمینی 

 
  سعید نظری توکلی

  زهره نیک عمل

ترین کارهایی است که خداوند در قررنن   کشتن عمدی یک انسان از جمله زشت: چکیده
نظر از دلایل وقرع  قترلی ی ری     صرف. ام نن داده استکریم وعده عذاب ابدی برای انج

در ایرن مااهره برر نن    . از مباحث مهمی چگعنگی انجام و سپس مجازات مرت بین نن است
هستیم تا معضع  قتل یک انسان تعسط چند نفر را از نظر فاره و حارعا اسر می بررسری     

می قات ن را ارزیرابی  کردهی میزان درستی نظریه مشهعر فاهای امامیه در جعاز قصاص تما
از بررسی دلایل معافاان و مخاهفان نظریه جعاز قصاص تمرام افرراد شررکت کننرده     . کنیم

نید که از یرک سرعی دلایرل و مسرتندات نظریره عردم اعتبرار         در قتل یک نفری چنین برمی
مماثلت عددی میان قاتل و ماتعل در جعاز قصاصی ناکرافی و در برخری مرعارد نادرسرت     

عی دیگری معتبر دانستن مماثلت عددی قاتل و ماتعل در جعاز قصاصی انطباا است؛ از س
بیشتری با معازین کیفری اس م داردی چرا کره مجرازات قصراص در نظرام ق رایی اسر م       
مبتنی بر نتیجه حاصل از  عمل مجرمانه و تناسب نن نتیجره برا مجرازات مجرمران اسرت و      

حاصلی کشته شدن یک نفر استی جرز یرک   چعن در قتل یک نفر تعسط چند نفری نتیجه 
  .تعان قصاص کرد نفر را نمی

 علیهی وهی دم ی مجنیقصاصی قتلی قتل ناشی از عمل چند نفر: ها واژهکلید

                                                                                                                     
 ع ع هیأت علمی دانش ده اههیات و معارف اس می دانشگاه تهران.  

E-mail:sntavakkoli@ut.ac.ir          
                      E-mail:z.nikamal@yahoo.com دانشجعی دکترای فاره و مبرانی حارعا اسر می دانشرگاه تهرران      .  

  131 /3/6: تاریخ پذیرش    131 / /1 : دریافتتاریخ 

 51 -73 صص /131 پايیز / شماره شصت و چهار/سال شانزدهم/پژوهشنامه متین
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 طرح مسأله

. هم قابل تبدیل به دیه علیه یا وهی دمی هم قابل گذشت استی قصاص به عنعان یک حق برای مجنی

هل سنت با استناد به دلایل مختلف فاهی برر ایرن باورنرد کره در     ا اهامامیه و بیشتر فا یهامشهعر فا

کننردگان در قترلی مسرت ق    ی تمرام شررکت  (قاتل)و تعدد جانی( ماتعل) علیه صعرت وحدت مجنی

دم در صرعرت   اوهیرای با ایرن تفراوت کره از نظرر مشرهعر فاهرای امامیرهی        ی هستند مجازات قصاص

شعندگان را به ننها پرداخت کردهی سپس همگری  اصانتخاب قصاصی باید مازاد دیه هریک از قص

در ماابرلی گروهری از فاهرای امامیره و نیرز فاهرای       . (قرانعن مجرازات اسر می    111مادۀ ) را قصاص کنند

به شرط بعدن مساوات در قصاص بعدهی قصاص بری  از یرک نفرر از شرری ان را در     معتاد حنبلیی 

 . دانندبرابر قتل یک نفری جایز نمی

مااهه ضمن واکاوی مفهعمیی دلایل و مستندات فاهی معافاان و مخاهفان شرط تسراوی  در این 

بررسی مبانی حاعا کیفری اس م ارزیابی و میزان سازگاری نن با  یقاتل و ماتعل در جعاز قصاص

 . شعدمی

 

 شناسیمفهوم (1

 : جنایت (1-1

: ک.ر)و بزه راری   (   :  ترا   بری فیعمی : ک.ر)شعند اخذه میؤی که به نن مجنایت در هغت به گناه

هر عمل »: برای این واژه در متعن فاهی دو معنا ذکر شده است. معنا شده است (11  :    161 معین 

:  2    111 نجفری  : ک.ر) «حرامی چه تجاوز به جان یا ع ع کسی باشد یا تجاوز به مال و نامعس وی

و برره همررین خررا ر از  «قتررلی جرر  و ضرررب »؛  (1 : 1   ی  21: 1     1 1  ؛ شرهید ثررانی 61 :  11  ی 11 

 111  اهرف    عسری شریخ  : ک.ر)یاد شده است  «کتاب اهجنایات»کتاب قصاص در برخی متعن فاهیی به 

 (.2:     6 1  فاضل هندی؛ 112: 1 

 
 :قتلشرکت در  (2-1

بره قترل    اینن است که فردی در اثر ضرب و جر  عمدی عدهّ( جنایت)منظعر از شرکت در قتل  

ای که اقدام هریک به تنهاییی کشنده است یا اگر بره تنهرایی کشرنده نیسرتی در اثرر      برسد به گعنه

سرایت جراحت حاصل از عمل نن چند نفر شخص بمیرد؛ چه عمل افراد در ایراد جنایت مسراوی  
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ای ت اق اسی بربر این اس. (211 :1   1 1  ؛ ع مه حلی11 : 1   111 م اق حلی : ک.ر)باشد یا نامساوی 

ععامل متعددی هم عرض بعدن ععامرل متعرددی   : باید این ارکان وجعد داشته باشند «قتلشرکت در »

 (.1  : 116 صادقی : ک.ر)اسناد جرم به تمام افراد شرکت کننده 

 

 : قصاص (3-1

نظرعر  م (212:   ترا   فیعمی بی: ک.ر) «به تدریج دنبال اثر چیزی رفتن»عبارت است از  قصاص در هغت

کننده عین عمرل جرانی را   ای که قصاصپیگیری اثر جنایت به گعنه» یقصاص در اصط   فاهیاز 

برر ایرن اسراسی اگرر اوهیرای دم اقردام بره         (.1:  1   111 نجفری  : ک.ر)است   «نسبت به او انجام دهد

یرن  کنردی هرچنرد ا   گرفتن دیه یا عفع جانی کنندی قصاص به مفهعم اصط حی نن ت اق پیردا نمری  

 (.1 : 111 خسروشاهی ) نید عمل از نظر هغعی همچنان قصاص به حساب می

 

 مشارکت در جنایت و قصاص تمام جانیان در فقه امامیه (2
: تعان دست یافت جعاز قصاص تمام جانیان به دو دیدگاه می ةاز بررسی نرای فاهای امامیه در مسأه

هی امام خمینی نیز به صراحت از نن دفا  می نظریه جعاز قصاص که مشهعر فاهای امامیه بر نن بعد

 .کنند و نظریه عدم جعاز

 

 (: فقهاي امامیه و امام خمینی مشهور)نظریه جواز  (1-2

ای کره عمرل   بر اساس این نظریهی هرگاه چند نفر در کشتن انسانی مشارکت داشته باشندی بره گعنره  

م ماتعل حق دارد با رعایت شرایطیی د( اوهیای) هریک به تنهاییی بتعاند سبب مرگ وی شعدی وهی

: 1   1 1  ؛  ع مه حلی66:  1   111  جفین: ک.ر) دتمام قات ن را در برابر جان ماتعل خعد قصاص کن

 :انددلایل استناد کردهاین  رفداران این نظریه برای اثبات دیدگاه خعد به . (211

بره ایرن    تحريرر اووسریله  ی نینرد در  امام خمینی که از جمله  رفداران نظریه مشهعر به حساب مر 

 : اند معضع  پرداخته

 عليهم فيردّ الوليّ، أراد إذا منهم اقتصّ واحد قتل في زاد فما اثنان اشترك لو

 و اثنان قتله فلو ،ديته عن فضل ما واحد كلّ فيأخذ المقتول، دية من فضل ما

 ثلثلا  فلكللّ  ةثلاث كانوا لو و القتل، دية نصف منهما لكلّ يؤدّي القصاص أراد
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 ديلة  المتروكلون  البلاقون  يلردّ  و بعضهم، من يقتصّ أن للوليّ و هكذا، و ديته

 ردّه عماّ فضل المقتولين أو للمقتول فضل لو ثمّ منه، اقتصّ الذي إلى جنايتهم

 ملن  فلاقتصّ  ثلاثلة  الشركاء كان لو كما إليهم، يردّه و به، الوليّ قام شركاؤهم

 إليهما، البقيّة الوليّ يردّ و إليهما، الثلث هي و نايته،ج دية المتروك فيردّ اثنين،

: 4و  1ج  1241املام خمينلي   ) الديلة  ثلثا واحد لكلّ فيكون كاملة، دية هي و

 .(22م  809

چهرار  نیدی در تبیین فاهی دیدگاه امام خمینی تعجره بره    گعنه که از این عبارت به دست می نن

 ماترعلی ( اوهیرای )به خعاست وهری   قصاص تمام قات نوابسته بعدن جعاز  . : مطلب ضروری است

ن از سرعی وهری   وابسته بعدن جعاز قصاص تمام قات ن به پرداخرت فاضرل دیره بره ورات قرات       .  

پرداخت هریک از قرات ن سرهم    .1 ؛ماتعل در قصاص برخی از قات نحق وهی . 1 ؛ماتعل( اوهیای)

قات ن تعسط  ةصاص شده در صعرت عدم قصاص همقاتل ق( اوهیای)خعد از دیه ماتعل را به وهی 

 (.33:   1 فاضل هن رانی )وهی ماتعل 

از ننجا که مطاهب چهارگانه بالا در خ ل ناد و بررسری دلایرل معافاران نظریره مشرهعر مرعرد       

 :پردازیم گیردی ناگزیر به دلایل و مستندات این نظریه می ارزیابی فاهی قرار می

ترعان   ز فاها بر این باورند که با استناد به برخی از نیات قرننری مری  گروهی ا: اول، قرآن کريم

 .نظریه مشهعر را اثبات کرد

خداوند قصاص را سبب زندگی بخشی . (13 : بارره ) «بابِهْالاَ یهِیا اوُ ةٌاحی اصِصَاِاهْیفِ مْ ُهَ وَ» -

شردگان ترأثیری در ایرن    شعندگان و برابری ننها با تعرداد کشرته  داندی بدون این ه تعداد قصاصمی

شرعدی قرانعن اههری    نسربب اجررای قصراص     یبر این اساسی اگر مشارکت در قتل. ح م داشته باشد

شعد برای اقدام بره قترل دیگرران بره      ی چرا که این ح م دستاویزی میخعاهد شد ناکارنمدقصاص 

 :    6 1  هنردی  ؛ فاضرل 66:  1   111 ؛ نجفری 26 -21 : 2   111  اهرف   عسیشیخ : ک.ر) صعرت گروهی

 1.) 

برر اسراس ایرن نیرهی خداونرد حرق       . (11: اسررا  )« انا طَلْسُر  هِی ر هِعَا هِنَر لْعَجَ مرا  فَاَردْ  لعُظْمَ لَقُتِ نْمَ وَ» -

ا ر ا ایرن   (. سلطنت اوهیای دم) گیری درباره قاتل را به خانعاده ماتعل واگذار کرده است تصمیم

 ابرن ادریرس  : ک.ر)دی چه قاتل یک نفر باشد یرا چنرد نفرر   نیه دلاهت دارد که وهی ماتعل سلطنت دار

 (.26 : 2    111  اهف  عسیشیخ ؛ 111: 1   1 1 
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قرنن کریمی م ک انجام . (31 : باره) «مْ ُیْلَدی عَتَا اعْمَ لِثْمِبِ هِیْلَوا عَتَدُاعْفَ مْی ُلَدی عَتَاعْ مَنِفَ» -

تردیدی نیست که اگر چند نفر اقدام . داندیقصاص را  پاسخگعیی متاابل به تجاوزگری دیگران م

از این روی واجب است برا  . نیندبه حساب می( متعدی)به قتل یک نفر کنندی همگی ننها تجاوزگر 

 (.212: 2 1 علم اههدی : ک.ر) (ماابله به مثل) اندننها همان رفتاری شعد که ننها با ماتعل انجام داده

قصاصی ح می است بازدارنده و در جهرت حمایرت از    تردیدی نیست که جعاز: نقد و بررسی

سعره باره تنها ناظر به اصل مشروعیت  13 نیه  اما باید به این ن ته نیز تعجه داشت که .حیات افراد

قصاص بعدهی در ماام بیان کیفیت قصاص و تعدد یا عدم تعدد قاتل و ماتعل نیسرت ترا بترعان عردم     

سرعره اسررا  نیرز سرلطنت و حرق       11ان کره معضرع  نیره    همچنر . دانسرت نن بیان را نشرانة ا ر ا   

تأکیرد برر جنبرة خصعصری مجرازات      . نسبت به قاتل است( اوهیای دم)گیری خانعاده ماتعل  تصمیم

دم در قصاص چنرد قاترل   قتلی دربرگیرندۀ قصاصی دیه و عفع است و هیچ نظری به سلطنت اوهیای

یمه تنها ناظر بره اصرل سرلطنت اسرت نره انرعا        به عبارت دیگری نیة کر. در برابر یک ماتعل ندارد

سعره بارره   31 نیه  .( 1 :   1 فاضل هن رانی ) سلطنتی تا بتعان برای این نیهی ا  قی در نظر گرفت

اشاره به برابری جنایت و مجازات نن دارد و از این جهت ا  ا داشتهی شامل معاردی که بره   یهم

همچرعن  )شد؛ مگر بترعان برا اسرتناد بره دلایرل خراص       ه اظ عرفیی مماثلت صادا نیستی نخعاهد 

 .ی مماثلت تعبدیی یعنی مماثلت به ح م شار  را اثبات کرد(روایات

کشرتن یرک نفرری بره     مشرارکت در  برای اثبات مشروعیت قصاص چند نفر برای : دوم، روايات

 .برخی از روایات نیز استناد شده است

و يلة  وا دان شا  اوهیرا  اهماترعل ان یرؤدّ   : ی قال  فی رجلین قت  رج»: روايت داود بن سرحان -

؛ اگر دو مرد یک مرد را ب شرندی اوهیرای ماترعل    (  1: 3    113 عراملی  حر )« قتلعهما یاتلعهما جمیعا 

 .تعانند یک دیه بپردازند و هر دو را ب شند اگر بخعاهندی می

يلة  وا داد أوهیا  اهماترعل قتلهمرا أدّ  إن أر: ی قالفی رجلین قت  رج  » :مسکانبنروايت عبدالله -

اگر دو نفر یک نفرر  ؛  (  1: 3     113  عراملی حر ) «بین أوهیا  اهماتعهین الديةت عن  قتلعهما و وكاملة 

پردازنرد و هرر دو را   دم بخعاهند هر دو نفر ننها را ب شندی یرک دیرة کامرل مری    را ب شند و اوهیای

 .کشند می
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غرموا تسل    و إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً: ، قال شرة قتلوا رجلاًع»: يسار بنروايت فضیل  -

دم بخعاهنرد  اگر اوهیای ی شندبده نفر یک نفر را در صعرتی که ؛ ( 11: 3   :  113 عاملی حر )« ديات

 .کنندکشند و نُه دیه پرداخت میده نفر را مینن  ةهم

هی به صراحت بر جعاز قصاص چنرد قاترل   روایت از نظر سندیی معتبر بعد سهاین : نقد و بررسی

ای که در استدلال بره ایرن روایرات وجرعد داردی ام ران       د؛ اما ن تهدر برابر یک ماتعل دلاهت دارن

ننگعنه که پرس از  . برای اثبات عدم هزوم وجعد مماثلت در تعداد قاتل و ماتعل است ننهااستناد به 

 .ایت معارضی قابل مناقشه استاین خعاهد نمدی چنین استدلاهی به خا ر وجعد رو

معاصر ادعا دارند که ح م بره   یپیشینی همچنین برخی از فاها یگروهی از فاها :سوم، اجماع

 اهرف   عسری شریخ  : ک.ر) امامیره اسرت   یر یک نفری معرد اتفاا تمام فاهاجعاز قصاص چند نفر در براب

مارردس ؛  11 :    2 1  مرعشرری نجفرری  ؛66:  1   111 ؛ نجفرری 111: 1   1 1  ؛ ابررن ادریررس 26 : 2   111 

 (.111: 1    111  اردبیلی

ادعای خعد بره نیرات قرننری و    این از ننجا که ادعاکنندگان اجما ی برای اثبات : ناد و بررسی

گعنه که در منراب  اصرعل   ا  مدرکی بعده و اجما  مدرکیی نناندی این اجماحادیث نیز استناد کرده

 (.1  :      111 مظفر : ک.ر) فاه نمدهی فاقد حجیت است

هایی وجعد دارد افزون بر چهار دهیل گذشتهی در میان کتب فاهیی استدلال: م، ساير دلايلچهار

 .دانندبا استناد به ننهای قصاص چند نفر را در برابر یک نفر جایز می هاکه فا

علرم  ؛ 66:  1   111 نجفری  : ک.ر)صدا عنعان قاتل بر هریک از افرراد شررکت کننرده در قترل      -

 .(212: 2 1 اههدی 

 .(66:  1   111 ؛ نجفی 33: 2    1 1 شهید ثانی : ک.ر)ها تعزی  نفس ماتعل بین جانی -

دم و رفر  ایرن عردم جرعاز بره      ضرری بعدن ح م عدم جعاز قصاص تمام افراد بررای اوهیرای   -

 .(66:  1   111 نجفی : ک.ر)استناد قاعدۀ لاضرر 

علررعی گرگررانیی در پاسررخ برره اسررتفتای )ا کررردن افررراد در قتررل دیگررران جلررعگیری از جرررأت پیررد -

 (. 13 / /1 د معرخ/331  شماره

م رارم شریرازیی معسرعی اردبیلریی در پاسرخ بره اسرتفتای        )روا  قتل دیگران با اقدامات دسته جمعری   -

 (.  13 / /1 د معرخ/331  شماره

د /331  سید صادای در پاسخ به استفتای شرماره  شیرازیی)ار اس م ذاهمیت جان انسان در نظر قانعنگ -

 (. 13 / /1 معرخ
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ام ان جم  دلاهی بین دلایل جعاز قصاص و دلایل عدم جعاز با وجعب پرداخت فاضل دیره   -

 (. 12: 1    111 اردبیلی  مادس رک)افراد  ةشعندگان و قصاص همبه اوهیای قصاص

هیی مستند به ادهة فاهری نیسرتندی قابرل اسرتناد     از ننجا که این دلایلی جز جم  دلا: نقد و بررسی

افزون بر این ه خعد این دلایل نیرز قابرل مناقشره    . تعان با ننها ح می فاهی را اثبات کردنبعدهی نمی

ار اس م هرچند امری مسلم اسرتی امرا برا همرین     ذهستند؛ چرا که اهمیت جان انسان در نظر قانعنگ

صاص چند نفر در برابر کشته شدن یک نفر کررد؛ همچنرینی   تعان ح م به عدم جعاز ق استدلال می

های گروهی باشدی باید در جعامر    اگر رابطه مستایمی میان جعاز قصاص تمام قات ن با کاه  قتل

ها در  های گروهی بی  از تعداد اینگعنه قتل غیر مسلمان که به چنین ح می باور ندارندی تعداد قتل

ح می باور دارند و حال نن ه چنین نیست؛ افرزون برر ایرنی اگرر      جعام  مسلمان باشد که به چنین

ضررری   ییک از قرات ن  قاعده لاضرر در چنین فرضی جاری باشدی ح م به عدم جعاز قصاص هیچ

؛ سرانجامی تعزی  نفس ماتعل در عمرل قرات نی   ننها ةخعاهد بعدی نه ح م به عدم جعاز قصاص هم

ی نیازمند دهیل ننهاح م به جعاز قصاص همة  ستی امااننهمعجب ح م به جعاز قصاص هریک از 

 ننهرا دیگری است؛ همچنان که صدا عنعان قاترل برر تمرام افررادی معجرب جرعاز قصراص تمرامی         

زیرا ح م دائر مدار عمل مجرمانه است نه عنعان مجرمانه و به همرین دهیرل برا وجرعد      ؛نخعاهد بعد

در قتل که عمل هریک از افراد علت ناقصره  صدا عنعان قاتل در قتل خطاییی همچنین در شرکت 

 .برای ت اق قتل استی با وجعد صدا عنعان قاتلی ح م به قصاص وجعد ندارد

جمر  برین   بر این اساسی تنها مطلبی که در ح م به جعاز قصاص تمام افراد قابرل تأمرل اسرتی    

گفتگرع  اره نن دربر  این به هنگام بررسی نظریه عردم جرعازی  پس از که  (جم  دلاهی)روایات است 

 .خعاهیم کرد
 

 (: غیر مشهور)نظریۀ عدم جواز  (2-2

که مشهعر میان فاهای امامیه بعده و امام خمینری نیرز از جملره  رفرداران نن      در برابر دیدگاه جعاز

در برابر دیدگاه جعازی برخی از فایهان شیعه با شرط دانستن مماثلتی بر ایرن باورنرد کره در     هستند

تعان  وحدت ماتعلی ام ان اجرای ح م قصاص برای همة ننها نبعدهی تنها می صعرت تعدد قاتل و

 رفداران این نظریرهی بررای اثبرات نن    (.  3 : 1   112 خعانسراری  ) به اوهیای ماتعل دیه پرداخت کرد

 :اندبه دلایلی استناد کرده
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 :د شده استبرای اثبات عدم جعاز قصاص تمام افرادی به این نیات استنا: اول، قرآن کريم

؛ در تعرات بر ننان مارر کردیم کره جران در   (12: مائده)« وَکَتَبْنَا عَلَیْهمِْ فِیهَا أَنَّ اهنَّفْسَ بِاهنَّفْسِ» -

 .ماابل جان باشد

« بْدِ وَاهْأُنْثىَ بِاهْرأُنْثىَ یا أَیُّهَا اهَّذِینَ نَمَنُعا کُتِبَ عَلَیْ مُُ اهْاِصَاصُ فیِ اهْاَتْلىَ اهْ رُُّ بِاهْ رُِّ وَاهْعَبْدُ بِاهعَْ» -

؛ ای مؤمنان دربارۀ کشته شدگان برای شما قصاص مارّر شدی نزاد در برابر نزادی بنده در (11 : باره)

 .برابر بنده و زن در برابر زن

جعََلْنَا هِعَهِی هِ سُلطَْان ا فَلَا یُسرِْفْ فِری   هَا تَاْتُلُعا اهنَّفْسَ اهَّتیِ حَرَّمَ اهلَّهُ إِهَّا بِاهْ َقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُعمًا فَاَدْ» -

؛  کسی را که خداوند کشتن  را حرام کرده ن شید جز به حق و هر کس به سرتم  (11: اسرا )« اهْاَتْلِ

 .روی کندایم؛ پس نباید در قتل زیادهدم او سلطنت دادهکشته شعد به وهی

ماابرل  در اص از نظر تعدادی برابری شرط بعدهی نیدی در قصگعنه که از ظاهر این نیات بر مینن

شدن یک انسان نزادی تنها یرک انسران نزاد   شدن یک نفسی تنها یک نفس و در ماابل کشتهکشته

پرذیر هرم   ظهعر این نیات از چنان وضعحی برخعردار است که تخصریص . تعان قصاص کردرا می

انسته که ی ی از مصادیق ننی قصاص چند به همین خا ری خداوند اسراف در قتل را حرام د. نیستند

 (. 3 : 1   112 خعانساری : ک.ر) نفر برای کشتن یک نفر است

استدلال به این نیات برای اثبات هزوم مماثلت عددی بین قاتل و ماترعل ناکرافی    :نقد و بررسی

اد قاترل و ماترعل   سعره مائدهی برابری تعرد  12در نیه  «فسِاهنَّبِ فسُاهنَّ»ظاهر جمله است؛ زیرا گرچه 

رسد مراد از نفس در برابر نفسی جنس است نه عرددی یعنری جرنس    در قصاص استی اما به نظر می

به عبارت دیگر با گرفتن جان یک فرد بایرد جران قاترل را    . گیردنفس در برابر جنس نفس قرار می

: 1  1 1  برن ادریرس  ا: ک.ر) گرفتی اما این که قاتل یک یا چند نفر باشد در این ح م تأثیری ندارد

به بیان دیگری ایرن نیرهی در    (.111: 1 1  ؛ ابن زهره 212: 2 1 علم اههدی ؛ 11  :    2 1  ؛ مرعشی نجفی111

روی دلاهتری برر جرعاز قصراص     ماام  بیان اصل مشروعیت مماثلت استی نه کیفیت مماثلرت؛ از ایرن  

 (.  1 :   1 هن رانی فاضل : ک.ر)نفعس متعدد در برابر نفس واحد ندارد 

 هزوم همانندی صفات قصاصهم ناظر به  (اهْ رُُّ بِاهْ رُِّ وَاهْعَبْدُ بِاهْعَبْدِ وَاهْأُنْثىَ بِاهْأُنْثىَ)باره  11 نیه 

علم : ک.ر) شعنده و ماتعل استی انسان نزاد در برابر انسان نزادی برده در برابر بردهی زن در برابر زن

هیچ نظری به تعداد قاترل و ماترعل در    ی( 11:     1 1 ؛ شهید ثانی 112: 1 1 ؛ ابن زهره 212:  2 1 اههدی 

 (.112:  1   1 1  ابن ادریس: ک.ر) ح م قصاص ندارد
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سعره اسرا ی کشتن کسی است که کشتن او جرایز نیسرت یرا     11مراد از اسراف در قتل در نیه 

کشتن چند نفر در برابر یک نفرر   یا (21 : 1      1  با برایی  : ک.ر) کشتن فردی غیر از شخص قاتل

بر این اساسی این نیه تنها در صدد  (.161:     3 1  مادادفاضل : ک.ر) است بدون پرداخت فاضل دیه

. دم در قصاص قاتل استی نه تعداد قاتل و ماتعلبیان هزوم رعایت مماثلت در اعتدا  و سلطنت وهی

ی چرا کره قصراص   نیددر قتل به حساب نمی از این روی قصاص چند نفر برای قتل یک نفری اسراف

؛ فاضل هن رانی در پاسرخ بره   31:   1  هن رانیفاضل : ک.ر)در چنین فرضیی قصاص بدون است ااا نیست 

 (. 13 / /1 د معرخ/331  استفتای شماره

شایان یرادنوری اسرت کره چنرین اسرتنبا ی از مفهرعم اسرراف در قترل هنگرامی رواسرت کره            

ماثلت در عدد معنا ن رده باشد و ننگعنه کره پرس از ایرن خعاهرد نمردی امرام       نن را به م ( )معصعم

برای اثبات هزوم مماثلت عددی برین  ( 11 -12  :1   111 کلینی )در روایت ابعاهعباس باباا  ( )صادا

قاتل و ماتعل به هنگام قصاص به همین نیه استناد کردهی به واسطه ننی قصاص بی  از یک قاتل را 

سعره اسرا  دهیلری برر اعتبرار مماثلرت عرددی برین ماترعل و قاترل          11بنابراینی نیه . انندد جایز نمی

 .قصاص شعنده است

در مناب  فاهی برای اثبات مماثلت قاتل و ماتعل در عددی به ایرن روایرات اسرتناد    : دوم، روايات

 :شده است

 هم شاؤوا قتلرعای و فأیّ ر أهل اهماتعلیخیّ: اشترکعا فی قتل رجلی قال عشرةفی »: روايت حلبی -

 (. 1 :3    113 حر عاملی )« بتسعة أعشار الديةعلى اهباقین  یرج  أوهیاؤهُ

عَلىَ قَتْلِ رجَُلٍ وَاحِدٍ حَ مََ اهْعَاهیِ أَنْ یُاْتَرلَ أَیُّهُرمْ    ةُإِذَا اجْتَمعََتِ اهعِْدَّ»: ی اوعباساباول روايت  -

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُعما  فَاَدْ جعََلنَا هِعَهِی هِ » :ا أَکْثرََ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اهلَّهَ عزََّ وَ جَلَّ یَاُعلُشَا ُوا وَ هَیْسَ هَهمُْ أَنْ یَاْتُلُع

یک نفر را کشرتندی اوهیرای دم    گروهی؛ اگر (11 -12 : 1   111 کلینی )« سُلطانا  فَ  یُسرِْفْ فیِ اهْاَتْلِ

حق قصاص بری  از یرک نفرر را     ننهاکنندی اما  ص میم هرکدام را که خعاستندی قصابه ح م حاک

 .«فَاَدْ جعََلْنَا هِعَهِی هِ سُلطَْان ا فَلَا یُسرِْفْ فیِ اهْاَتْلِ»: ندارندی زیرا خداوند فرمعد

 : کند شیخ  عسی نیز به سند خعد از حسین بن سعیدی این روایت را با کمی تغییر چنین نال می

للي    واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤا و إذا اجتم  العدة على قتل رجل

فقلد   ملن قتلل مولوملاً    و :لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزوجل يقول

خير الوالي أي  وإذا قتل ثلاثة واحداً «فلا يسرف في القتل جعلنا لوليه سلطاناً
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شیخ  عسری  ) يضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول الثلاثه شاء أن يقتل و

 131  1 : 1 .) 
را کره   ننهرا از هریک دهد که  حاکم به اوهیای ماتعل اجازه میاگر چند نفری فردی را ب شندی  

کسی که بره  »: فرمایدخداوند می ی چرا کهدنند بی  از یک نفر را ب شنتعا اما نمی ؛دند ب شنبخعاه

. «شعنده اسرت ا او یاریایم پس در قتل اسراف ن ندی هماندم او سلطنت دادهستم کشته شعد به وهی

دهد که هریک از نن سره نفرر را    و اگر سه نفر یک نفر را ب شندی حاکم به اوهیای ماتعل اجازه می

 .گردانندب شند و نن دو نفر دیگری دو سعم دیه ماتعل را به خانعاده قاتل قصاص شده برمی

همرا شرا    ه أن یاترل أیّ وهیّر  یخیرر : ؟ قرال  سأهته عن رجلین قت  رج  »: اوعباسابیدوم روايات  -

فر  یسررف فری     ه سرلطانا  فاد جعلنا هعهیّر  ومن قتل مظلعما »وهع قعل الله ... ية ویغرم اهباقی نصف اهد

؛ از امام درباره ح م دو نفر مردی که یک مرد را ب شندی پرسریدمی  (11: 3    113 عاملی حر ) «اهاتل

این معنای سخن . .. ب شد و نصف دیه را بپردازدتعاند هریک را که بخعاهد  وهی ماتعل می: فرمعد

 .«فَاَدْ جعََلْنَا هِعَهِی هِ سُلطَْان ا فَلَا یُسرِْفْ فیِ اهْاَتْلِ»: فرمعدخداوند است که 

؛ دو نفر در برابر یک نفرر  (1  : 1    111 نعری : ک.ر)« لایاتل اثنان بعاحد»: جعفریاتروایت  -

 .شعندکشته نمی

: نال کرده اسرت  ( )ایت نخست ابی اهعباس را کلینی به این سند از امام صادارو: نقد و بررسی

ی عن أبی اهعباس وغیرهی ةابن أبی عمیری عن اهااسم بن عروعلی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن 

؛ همچنان که شیخ  عسی نیز نن را به ایرن سرند نارل    (3 ش 11 -12  :1  111 کلینری  ) عن أبی عبدالله

 «غیره عن أبی عبدالله عن اهعباس و ةاه سین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن اهااسم بن عرو»: کند می

عردم تعثیرق قاسرم برن عرروه؛      : در این سند سه  ن ته قابل م حظه اسرت . ( 1 : 1  131  عسی شیخ )

وجرعد ایرن سره     . و نامشخص بعدن ابعاهعبراس ( ارسال)در میان روات ( غیره)وجعد شخص نامعینی 

ته سبب شده است تا برخی از فاها این روایت را نامعتبر و استناد به نن برای هزوم اعتبار مماثلرت  ن 

اما به نظر می رسد  (.6 :  تا   خعیی بی: ک.ر)ناکافی دانستند را عددی بین ماتعل و قاتل قصاص شده 

هرچنرد در کلمرات   یک از این دو ایراد بر روایت ابی اهعباس وارد نیست؛ زیرا قاسم بن عرروه   هیچ

وهری ابرن داود بره پیرروی از کشری او را       ی(6 : 2    1 1 خرعیی  )رجاهیعن متادم تعثیق نشرده اسرت   

و در تعثیق وی همین بس کره ابرن ابری عمیرر از او     ( 1   ش  21 :  13 حلی  ابن داود)ممدو  دانسته 

یاات عامه به حساب ثاز تعنال حدیث کرده است و نال ابن ابی عمیری بنا به نظر نعیسندگان مااههی 
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همچنان (.  1:  3     1  روحانی؛ 11: 1 1 ؛ عرفانیان  23: 1  1 1 شبستری : ک.برای ا    بیشتری ر)نید  می

زیرا قاسم برن عرروه    ؛شعد در سند این روایتی سبب ارسال نن نمی( غیره)که وجعد راوی ناشناس 

ی ی ری از  ریرق ابعاهعبراس و ی ری از  ریرق      کنرد  به دو  ریق این حدیث را از امام صادا نال می

سررانجامی بره قرینره سرایر     . بنابراینی روایت قاسم بن عروه از ابعاهعباسی مسرند اسرت  . راوی ناشناس

روایات و م حظه راوی و مروی عنهی مراد از ابعاهعباسی ابعاهعباس باباا است کره از روات معثرق   

 (. 12: 1   111  اردبیلی مادس :ک.ر)نید  به حساب می

 : عیاشری بری ترا     ) روایت دوم ابی اهعباس را عیاشی در تفسیر خعد از ابع اهعباس نال کرده است

روایت جعفریات را هم م مد بن اشعث کعفی به این سند از پیامبر گرامی اس م نارل کررده    (. 3 

ن جرده جعفرر برن    حدثنا أبیی عن أبیهی عر : اخبرنا عبد اللهی اخبرنا م مدی حدثنی معسى قال»: است 

: کرعفی بری ترا   ) «قرال رسرعل الله   »: جدهی علی بن اه سینی عن أبیهی عن علیی قال م مدی عن أبیهی عن

 1 .) 
وجرعد داردی   جعفريرات و  تفسیر عیاشری صرف نظر از اش اهی که درباره اعتبار روایات دو کتاب 

 اسرت ی ناظر به جایی تدر روایت جعفریا ح م به عدم جعاز قصاص دو نفرهمچنین احتمال این ه 

از دو  ی یا ی (212: 2 1 علم اههدی : ک.ر) ا از روی خطا اقدام به شرکت در قتل کردههکه ی ی از نن

: 1   111 اردبیلری   ماردس  :ک.ر)« كةاهشرر لا یاتل اثنان بعاحد الا م »شرکت در قتل نداشته استی نفر 

این روایت به ه اظ سرندی  . ابعاهعباس استمهم بررسی روایت اول  ؛(32 : 2   1 1 ؛ شهید ثرانی  16 

انردی چررا کره     معتبر بعدهی قابل استدلال است؛ اما مشهعر فایهان شیعه از عمل به  نن دسرت کشریده  

 .اند صدور این روایت را به جهت معافات م معن نن با نظر اهل سنتی صدور از روی تایه دانسته

 شرندی وهری ماترعل    بچند نفر یک نفرر را   سید مرت ی مدعی است از نظر فاهای امامیه هرگاه

خررانعاده برره همرره را قصرراص کنررد و فاضررل دیرره را : حررق دارد ی رری از سرره کررار را انتخرراب کنررد

شدگان بپردازد؛ ی ی را قصاص کنرد و سرایر افرراد سرهم خرعد را از دیره بره خرانعاده فررد           قصاص

فاهای اهرل سرنت در ایرن براره     وی سپس به نرای . قصاص شده بپردازند؛ از قات ن تنها دیه بگیرد

معاذ بن جبلی ابن زبیرر و داود برن   )عدم جعاز قصاص چند نفر برای کشتن یک نفر : کند اشاره می

 (.211: 2 1 علم اههدی ) (أبع حنیفه و أص اب  شافعی و دیگران)شعد  ؛ تنها یک نفر قصاص می(علی

از روی تایه این روایرتی بره   خعد برای اثبات صدور  خلافو  استبصارشیخ  عسی در دو کتاب 

بن أبی عبد اهررحمنی داود   ربيعة)افراد  ةعدم جعاز قصاص هم: کند سه دیدگاه اهل سنت اشاره می
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نها ی ی از افراد افراد بدون پرداخت فاضل دیه و جعاز قصاص ت ةی جعاز قصاص هم(و أص اب او

عبردالله برن   )د قصاص شده از دیه و گرفتن دیه از سایر افراد به اندازه سهمشان پس از کسر سهم فر

 (.26 : 2  111  اهف ؛  1 : 1  131  عسیشیخ : رک) (اهزبیری معاذی ابن سیرین و اهزهری

ننگعنه که گذشت و پس از این نیرز  از یک سعی . چنین استدلاهی از دو جهت قابل تأمل است 

ی هزوم پرداخت و عردم  به تفصیل خعاهد نمدی م ل اخت ف میان مشهعر فاهای امامیه و اهل سنت

من زاد  ديةإهیه من ت مل  الإماميةما ذهبت   غیر أنهم هم یذهبعا إهى) هزوم پرداخت فاضل دیه است

نه جعاز ی (211-211: 2 1 علم اههدی )( على اهعاحد و دفعها إهى أوهیا  اهماتعهینی و هذا معض  الانفراد

فاهای اهل سنت نیرز برر جرعاز قصراص     گروهی از  حداقلو عدم جعاز قصاص چند قاتل؛ چرا که 

بر این اساسی ح م به جعاز قصاص چند قاتل را . (212-216:    113 منتظری )چند قاتل تأکید دارند 

 .این ح م مخاهف با عامه نیستزیرا تعان به واسطه مخاهفت با عامه مادم دانستی نمی

تعانرد   با عامره هنگرامی مری    ننگعنه که در مناب  اصعل فاه نمده استی مخاهفت از سعی دیگری

که مخاهفرت برا عامره نراظر بره       عنمرجح یک خبر قرار گیرد که احتمال تایه وجعد داشته باشد؛ چ

جهت صدور روایت بعدهی کاشف از عدم صدور خبر معافق با عامه برای بیان ح رم واقعری اسرت    

نظرر همسرع برا     و در فرض ب ثی وجعد نرای مختلف نزد اهرل سرنت و وجرعد    (13 : 1 1 مش ینی )

نسبت به جعاز یا عدم جعاز حداقل شیعه در جعاز قصاص همه قات نی خعد به خعدی احتمال تایه را 

 .قتل جماعت در برابر واحدی از بین می برد

به همین جهت است که شهید ثانی پس از نال ادعای شیخ  عسی در حمل روایرت ابعاهعبراس   

ی أو على أنره لا یاترل إلا بعرد أن    التقيةوحملها اهشیخ على )بر تایهی این احتمال را بعید شمرده است 

بنابراینی با رد  احتمال تایره   (. 1 : 2   1 1 شهید ثرانی  )( وک هما بعید. صاحبه ديةیرد ما یف ل عن 

 : در روایت ابعاهعباسی با سه دسته از روایات در مسأهه قتل یک نفر تعسط چند نفری روبرو هستیم

روایت داود بن سرحانی روایت عبدالله بن )قات ن و هزوم رد فاضل دیه  همةجعاز قصاص : اول

 ( . 1-11: 3    113 عاملی حر)( مس ان و روایت ف یل بن یسار

عراملی  حرر  )( روایت ابعاهعباس) ننها ةجعاز قصاص ی ی از قات ن و عدم جعاز قصاص هم: دوم

 113   3 :11.) 

 ( . 1: 3   113 حر عاملی )( یت حلبیروا)جعاز قصاص ی ی از قات ن : سعم
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از ننجا که روایت حلبی تنها اثبات کننده جعاز قصاص ی ری از قرات ن اسرتی امرا نسربت بره        

تعان با م حظه منطعا نن با منطرعا روایرت ابعاهعبراس    قات ن ساکت استی می ةجعاز قصاص هم

براب حمرل عرام یرا مطلرق      قرات ن اسرتی از    ةکه شامل جعاز قصاص ی ی و عدم جعاز قصاص هم

ی مدعی شرد کره تنهرا قصراص ی ری از قرات ن       (روایت ابعاهعباس)بر خاص یا ماید ( روایت حلبی)

 . جایز است

قات ن چه وهی ماتعل فاضرل   ةعدم جعاز قصاص هم)اما در این ه نسبت میان روایت ابعاهعباس 

جرعاز  )بن مس ان و ف یل بن یسرار   و سه روایت داود بن سرحانی عبدالله( دیه را بپردازد یا نپردازد

 :چیستی دو احتمال قابل تصعر است (وهی ماتعل فاضل دیه را بپردازد قات ن اگر ةقصاص هم

با تعجه به این ه روایت ابعاهعباس نسبت به پرداخت و عدم پرداخت فاضل دیه : احتمال نخست

داننردی   ت فاضل دیه جایز مری قات ن را مشروط به پرداخ ةمطلق استی اما سایر روایاتی قصاص هم

به واسطه حمل مطلق بر مایدی ننگعنه کره مشرهعر فاهرای امامیره برر نن هسرتندی از ا ر ا روایرت         

خت ادانیم که فاضل دیه پرد قات ن را  تنها در جایی جایز نمی ةابعاهعباس دست کشیدهی قصاص هم

 (.6 :  خعیی بی تا  : ک.ر)نشعد 

 : دهد عضیح میشیخ  عسی این مطلب را چنین ت

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنلين وملا زاد   

عليهما بواحد لانه انما يكون لهم ذلك اذا ادوا دية الباقي، وهلذا الببلر انملا    

يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية البلاقين وللي  لهلم    

اذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم بله،  لي  في ظاهر الببر انه  ذلك، و

اذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان  و

 1201 ب شلي  ووسلي  ) المفصللة نحمل هذا الببر المجمل على تلك الاخبار 

 (.419: 10ج
مرعم مطلرق دانسرتهی    را ع ننهاکند تا نسبت بین  هرچند ظاهر این روایات اقت ا می: احتمال دوم

زیرا سه روایت ف ریل   ؛رسد چنین جمعی درست نباشد مطلق را حمل بر ماید کنیمی وهی به نظر می

کشتن همه قرات ن جرایز   )بن یساری داود بن سرحان و عبدالله بن مس ان دارای یک منطعا ایجابی 

ن بردون پرداخرت   قات  عدم جعاز کشتن همة)یک مفهعم سلبی و ( است اگر فاضل دیه را بپردازد

است؛ اما روایرت ابعاهعبراس دارای دو منطرعا اسرتی ی ری ایجرابی و دیگرری سرلبی؛         ( فاضل دیه
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جرایز نیسرت کشرتن تمرام     »: ی منطرعا سرلبی  «جایز است کشرتن هریرک از قرات ن   »: منطعا ایجابی

 نسربت ( جایز است کشتن هریک از قرات ن )روشن است که منطعا اول روایت ابعاهعباس . «قات ن

زیرا در صعرتی که وهی ماتعل ی ری از   ؛به پرداخت یا عدم پرداخت فاضل دیه هیچ ا  قی ندارد

قات ن قصاص نشده اسرت کره سرهم     ای وجعد نداردی بل ه وظیفة قات ن را قصاص کندی فاضل دیه

ل یخیر أه: اشترکعا فی قتل رجلی قال ةفی عشر)خعد از دیه را به خانعاده قاتل قصاص شدهی بدهند 

؛ امرا اگرر وهری ماترعل     (بتسعة أعشار الديلة یرج  أوهیاؤه على اهبراقین   اهماتعل فأیهم شاؤوا قتلعای و

بخعاهد تمام قات ن را قصاص کندی معظف است فاضل دیه را به خانعاده تمام قات ن قصاص شرده  

سرلبی  تعان مدعی شد منطعا دوم روایت ابعاهعباسی یعنی جملره   در این صعرت می. پرداخت کند

: ا  ا داشته بره دو گرزاره خبرری سرلبی قابرل ت لیرل اسرت       « وهیس ههم أن یاتلعا أکثر من واحد»

قات ن با پرداخرت فاضرل    ةکشتن هم»و « کشتن همه قات ن بدون پرداخت فاضل دیهی جایز نیست»

 .«دیهی جایز نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روایات سه گانه

 (1) جواز قصاص همه با پرداخت فاضل دیه (1)منطوق 

 (2) عدم جواز قصاص همه بدون پرداخت فاضل دیه (2)مفهوم 

 روایت ابوالعباس

 (3)منطوق اول 
 جواز قصاص یکی به انتخاب ولی

 منطوق دوم

عدم جواز قصاص همه 

بدون پرداخت فاضل دیه 

(2) 

عدم جواز قصاص همه با 

 (4) پرداخت فاضل دیه

واز ج عدم

 قصاص همه
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قات ن بدون پرداخت فاضل  همةعدم جعاز قصاص »: وایاتر همةبر این اساسی وجه اشتراک 

جرعاز قصراص همره    »وجه افتراا سه روایت ابن سرحان و ابن مسر ان و ابرن یسراری     ( )است « دیه

عردم جرعاز قصراص همره     »و وجه افتراا روایت ابعاهعباسی (  )است « قات ن با پرداخت فاضل دیه

 (.1)« قات ن با پرداخت فاضل دیه است

عردم جرعاز قصراص همره     »و ( 1)« جعاز قصاص ی ی به انتخراب وهری  »صرف نظر از دو ح م 

ای در ب ث معرد نظر نداردی مهم ح م به جرعاز یرا    که نتیجه(  )« قات ن بدون پرداخت فاضل دیه

ح م به جعاز قصاص همه برا پرداخرت   . قات ن با پرداخت فاضل دیه است ةعدم جعاز قصاص هم

ی امرا ح رم بره عردم جرعاز قصراص همره برا         ( )از منطعا نن سه روایرت اسرت   فاضل دیه مستفاد 

 (. 1)پرداخت فاضل دیه مستفاد از ا  ا منطعا روایت ابعاهعباس است 

قرات ن بردون    همرة عدم جعاز قصاص »با خرو  ی ی از  رفین ا  ا روایت ابعاهعباسی یعنی 

روایات سه گانه برننی دیگرر نعبرت بره    از م ل ب ثی به واسطه دلاهت مفهعم « پرداخت فاضل دیه

از ایرن روی میران منطرعا روایرات سره گانره و ی ری از        . رسد نمیجم  دلاهی و حمل مطلق بر ماید 

 همرة  رفین ا  ا روایت ابعاهعباس تعارض است؛ با این تفاوت که دلاهت ی ی بر جعاز قصراص  

وض  است و دلاهت ی ری برر عردم     قات ن با پرداخت فاضل دیهی دلاهت به منطعا و هفظی ناشی از

قات ن با پرداخت فاضل دیهی به ا  ا و عالی ناشی از جریان مادمات ح مرت   همةجعاز قصاص 

 .است

در این صعرتی اگر دلاهت وضعی هغعی را مادم بر دلاهت غیر وضعی عالی بدانیمی بره همران   

با پرداخرت فاضرل دیره جرایز      قات ن صاص همةنتیجه مشهعر میان فاهای امامیه خعاهیم رسید که ق

است؛ اما اگر به چنین تادمی باور نداشتهی م ک را تنها فهرم عرفری بردانیمی برین منطرعا روایرات       

قات ن با پرداخت فاضل  ةگانه و ی ی از  رفین ا  ا روایت ابعاهعباسی یعنی جعاز قصاص هم سه

ارض بعدهی پس از تساقطی بایرد  قات ن حتی با پرداخت فاضل دیهی تع همةدیه و عدم جعاز قصاص 

بدون تردیدی به هنگام شک در جرعاز قصراص بری  از یرک     . سراغ اصعل و قعاعد عام فاهی رفت

و هزوم احتیاط در این  مرعاردی  ( شار )ار اس م ذنفری به واسطه اهمیت دما  و نفعس در نظر قانعنگ

 .بایست ح م به عدم جعاز کرد می

کره شرهید ثرانیی حمرل روایرت ابعاهعبراس را برر تایره بعیرد           شاید با م حظه همین جهت باشد

قرات ن معافرق هسرتند؛ حمرل نن را بره       همرة داندی چرا که برخی از فاهای عامه با جعاز قصاص  می
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رسرد   داندی چرا که نعبت بره حمرل مطلرق برر مایرد نمری       فرض عدم پرداخت فاضل دیه نیز بعید می

وک همرا  . صراحبه  ديلة  یاتل إلا بعد أن یرد ما یف ل عرن  ی أو على أنه لاالتقيةوحملها اهشیخ على )

 (. 1 : 2    1 1 شهید ثانی )( بعید

به هر حالی چه قصاص بی  از یک قاتل را جایز بدانیم و روایت اباهعباس را حمل برر تایره یرا    

عدم پرداخت فاضل دیه ب نیم یا ننگعنه که گذشتی چنین حملری را نپرذیریمی ادعرای حمرل ایرن      

ظر نمی رسرد و بره   معجه به ن ی(161: 6    116 مجلسی ؛ 66:  1   111 نجفی : ک.ر)بر است باب  روایت

منتظری که با اصل مدعا معافرق اسرتی بره جرای اسرت بابی سرخن از حمرل روایرت         همین جهتی 

:    113 منتظری ) قات ن همةبه میان نورده استی یعنی کراهت قصاص ( تنزه)ابعاهعباس بر کراهت 

212.) 
برخی از فایهان با برابر دانستن قصراص برا دیرهی برر ایرن باورنرد کره        : سعمی تناظر قصاص با دیه

تعسط چند نفری پرداخت دیرة کامرل برر تمرام افرراد واجرب        گعنه که در قتل خطایی یک نفرهمان

 (.212: 2 1  علم اههدی: ک.ر)نیستی قصاص چند نفر برای کشتن یک نفر هم جایز نخعاهد بعد 

شعدی اما قیاس قصاص برا دیره   اگرچه در مجازات قتلی دیه جایگزین قصاص می: بررسی ناد و

برای اثبات عدم جعاز قصاص چند نفر برای کشتن یک نفری با ل بعدهی فاقد حجّیّت استی شراهد  

 .( 211: 2 1  علم اههدی: ک.ر) بر این ادعای قابل تبعّض بعدن دیه و غیر قابل تبعض بعدن قصاص است

هرا  وهیای قات ن و قصاص کردن همة ننپرداخت فاضل دیه به ا: ی عدم برابری جان و مالچهارم

ین روی اوهیای ااز . ها را با مال معاوضه کردتعان جان انساناز نن جهت قابل پذیرش نیست که نمی

 (. 3 : 1   112 خعانساری : ک.ر) ماتعل تنها حق قصاص ی ی از قات ن را دارند

ترعان برا مرال سرنجید و در برابرر دادن      تردیدی نیست که جان یک انسان را نمی: نقد و بررسی 

اما این ح م تنها در صعرتی ص یح . بخشی از دیه به خانعاده قات نی ح م به کشتن همة ننها کرد

 رفداران نظریه جعاز قصاص همه قات ن برا  . بر جعاز نن وجعد نداشته باشد یاست که دهیل خاص

ند کره چنرین   هسرت ف یل بن یساری عبدالله بن مس ان و داود بن سرحان مدعی  :توایاستناد به سه ر

 .دهیلی وجعد دارد

نظر از اجمرا  و برخری مؤیردات عالری کره دلاهرت هریرک قابرل خدشره اسرتی           صرف: نتیجه

جعاز قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفری برخی از روایات و مخاهفت اثبات  ترین دهیل برای مهم

دال بر عدم جعازی همچرعن روایرت   روایات   رفداران نظریة جعازی با حمل. با عامه است این ح م
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درسرت بره نظرر    ادعرایی  اند؛ امرا چنرین   ل به ترجیح روایات دال بر جعاز شدهئبر تایهی قاابعاهعباسی 

رای ل به جعاز قتل همه قات ن شده؛ از این روی جایی بر ئزیرا بیشتر فاهای اهل سنت نیز قا ؛رسدنمی

؛ (161: 6    116 مجلسری  : ک.ر) مانرد براقی نمری  در روایرات دال برر عردم جرعاز      ر  احتمرال تایره   

 .همچنان که جم  بین روایات هم دلاهت بر عدم جعاز دارد

 

 مشارکت در جنایت و قصاص تمام جانیان در فقه اهل سنت (3

 :نظریه جواز (1-3

بر این باورند که قصاص چند نفر در برابر قتل یک گروهی از فاهای اهل سنت با استناد به دلایلی  

 :نفری امری مشرو  است

دهد فاهای اهل سنت برای اثبات نظریره جرعاز   ها نشان میتا ننجا که بررسی :قرآن کريم (اوف

نرا  لْعَجَ ا  فَاَردْ مظلعُمَ لَقُتِ نْمَ وَ»؛ (13 : باره)« ابِهبَاَهی اهْیا اوُ ةٌیاح اصِِصَاِی اهْفِ مْ ُهَوَ»: به ا  ا نیات

: بارره )« کُتِبَ عَلَیْ مُُ اهْاِصَاصُ فیِ اهْاَتْلىَ اهْ ُررُّ بِراهْ رُِّ  »؛ (11: اسرا )« لِتْاَی اهْفِ فْیُسرِفَ  طانا  وَلْسُ هِهی عَهِ

ا مَر أنَّ َفَ ضِرْأَی اهْر فِ سادٍفَ وْأ سٍفْنَ رِیْغَسا  بِفْنَ لَتَقَ نْمَ هُأنَّ لَرائیِنی إسْلى بَا عَنَبْتَکَ کَهِذَ لِأجْ نْمِ»؛ (11 

زیرا حفظ حیات  د؛اناستناد کرده ( 1: مائده)« میعا جَ اسَا اهنَّیَا أحْمَأنَّ َیاها فَأحْ نْمَ میعا  وَجَ اسَاهنَّ لَتَقَ

به وسیلة قصاص قاتلی ا  ا داشتهی شامل معاردی که قاتل چند نفر بعدهی ماتعل بی  از یک نفرر  

همچنران  . (121: 1تا   بی ابن نجیم ؛11 : 1 بی تا انی ش؛ کا3  :       1 1  ماوردی: ک.ر) عدشنیست نیز می

شرعد  که سلطنت اوهیای ماتعل بر قصاص قاتلی شامل معاردی کره قرات ن متعردد هرم هسرتندی مری      

ین اس م و ام ان قصاص انسران نزاد در  یو در مشروعیت قصاص در ن (121:       1 شرافعی  : ک.ر)

 (.116:     1 1 فعزان : رک) رابر کشتن انسان نزاد دیگری تفاوتی میان تعداد قات ن نیستب

زیررا از نظرر    ؛چنین نگرشی با مخاهفت گروهی از فایهان سنی روبرو شده است:  ناد و بررسی

شرعد؛ بره همرین     ننهای با تعجه به ظاهر نیات قرننیی تنها یک نفس در برابر یک نفسی قصاص مری 

فر  یسررف   » ؛(1 :      1 1 ؛ ماوردی 1 : 2تا  ترکی بی)دیه گرفت ( قات ن)اید از سایر افراد جهتی ب

را رعایرت کنرد    عرداهت ی هنگام مطاهبه کرردن حار   به این ه نیز ارشاد وهی ماتعل است  «اهاتلفی
 (. 111: 1   تا نطاوی بی: ک.ر)

قَدْ قَتَلْتمُْ هَذَا اهْاَتِیلَ مِنْ هُذیَْلٍی وَأَنَرا وَاهلَّرهِ عَاقِلُرهُی     ةُخُزاَعَثمَُّ أَنْتمُْ یَا » :روايت ابو شريح کعبی (ب

 ( 2: 1   111 بیهاری  )« إِنْ أحََبُّعا قَتَلُعای وَإِنْ أحََبُّعا أَخَرذُوا اهعَْاْرل  : فَمَنْ قَتَلَ بعَْدهَُ قَتِیل ا فَأَهْلُهُ بَیْنَ خِیرَتَیْنِ
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هذیل را کشتید؛ به خدا سعگند من عاقله او هستمی اگر بعد از اینی ای خزاعهی شما این فرد از قبیله 

 .قتلی اتفاا افتدی اهل ماتعل مخیرند که همه را ب شند یا دیه  بگیرند

ی عمری ابن عباسی مغیره و برخی از ( )ح رت علی: برخی از ص ابه همچعن: اجماع صحابه (ج

ماهرکی ثرعریی اوزاعریی    : هی از فاها چعنسعید بن مسیبی حسن بصریی عطا  و گرو: تابعین نظیر

انرد   ابعحنیفهی احمد و اس اای قصاص تمام قات ن شرکت کننده در قتل یرک نفرر را جرایز دانسرته    
 (.126: 1   1 1 شاشی ؛   61: 1تا  ؛ ابن قدامه بی21:      1 1 ماوردی : ک.ر)

ابر قتل یک نفر تعسط دو نفری در برایشان نال شده است که (  )از امیراهمؤمنین :عمل صحابه (د

همچنین عمرر برن خطراب در قترل یرک نفرر تعسرط        . ( 121  :      1 شرافعی  ) هر دو را به قتل رساند

به خدا سعگندی اگر همة اهل صنعا »: گروهی از اهاهی صنعای ح م به قصاص همة ننها کرد و گفت

 (.221: 1   113 زحیلی : ک.ر)« کشتمدر قتل او شرکت کرده بعدند همه را می

کننده در قتل یرک نفرری عنرعان قاترل صرادا      چعن بر تمام افراد شرکت :صدق عنوان قاتل (هر

: 1ترا   بری  ابرن نجریم  )تعان قصاص کرد شعدی همه افراد را می است و قصاص نیز بر عنعان قاتل بار می

121.) 

جردی   )حررام اسرت   ی (مادمة حرام)بر اساس سد ذرای ی هرچه منجر به حرام شعد  :سد ذرايع (و

انردی برا قصراص کرردن     گناهی را کشرته بر این اساسی چعن گروهی به ستم شخص بی. (23:  تا  بی

 113 زحیلی : رک)نیز حرام هستندی جلعگیری کرد  ننهاهای دیگر که تعان از ت رار قتل می ننهاتمام 

  1 :221 .) 

کننرده در قترلی سربب    کتافرزون برر ننچره گذشرتی قصراص تمرام افرراد شرر         :ساير دلايل (ز

که فلسفة تشری  قصراص اسرتی شردهی باعرث جلرعگیری      ( تشفی)فرونشاندن خشم خانعاده ماتعل 

 (.121:       1  ؛ شافعی  61: 1  تابی ن قدامهاب) شعدافراد از مشارکت در قتل دیگران می( زجر)

مماثلت در فعل )تعل همچنین با قصاص تمام افرادی همسانی بین عمل قات ن و عمل خانعاده ما

نظیر این مطلب را در عمرل مجرمانره قرذف نیرز      (.11 :  1تا  انی بیشکا) افتداتفاا می( و نه در تعداد

مسلم و کافر بعدنی )زیرا در قذف جماعت در برابر واحدی زیادت در وصف  ؛تعان مشاهده کردمی

:      1 1 ماوردی )شعد همه نمیمان  قذف استی اما زیادت در عدد مان  از قذف ( حر و عبد بعدن

 3 .) 

قرنن کریم روش اعراب جاهلیت در قصاص قتل کره کشرتن صرد نفرر در برابرر      : ناد و بررسی

فروختندی مردود اع م کرردهی  نشانه قدرتمندی خعد دانسته و به نن فخر میرا کشته شدن یک نفر 
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؛ نل سرعدی   2 :    112 قر بری  )اسرت   مردم را به رعایت عداهت فرمران داده « اهنفس باهنفس»با بیان 

تعان عمل اص اب را بر فرض وقع ی برر دلاهرت صرریح نیرات     روشن است که نمی (.31:     111 

 ره  سررانجامی این . (1  : 6     1 ؛ سرخسی  121: 1   تابی ابن نجیم) قرننی مبنی بر مماثلتی ترجیح داد

اندی یرک نفرر فررض کررد و قصراص ایرن فررد        شده( ازهاا رو )بتعان چند نفر را چعن سبب قتل 

: 1   تابی ابن نجیم) رسدجایز دانستی درست به نظر نمی( ماتعل)اعتباری را در برابر یک فرد حایای

121 .) 

 : نظریه عدم جواز (2-3

دانندی به این نن دسته از فاهای اهل سنت که قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفر را جایز نمی

 :اندکرده دلایل استناد

وَکَتَبْنَرا عَلَریْهمِْ فِیهَرا أَنَّ اهرنَّفْسَ     »سنت با استناد به دو نیره  برخی از فاهای اهل :قرآن کريم (اوف

« عرًامَنْ قُتِلَ مَظْلُعمًا فَاَدْ جعََلْنَا هِعَهِی هِ سُلطَْان ا فَلَا یُسرِْفْ فیِ اهْاَتْرلِ إِنَّرهُ کَرانَ مَنْصُر    »َو  (12: مائده)« بِاهنَّفْسِ

در برابر یک نفسی تنهرا حرق قصراص یرک نفرس وجرعد        بر این باورند که از یک سعی ی(11: اسرا )

داردی چه قاتل متعدد باشد چه ی ی؛ از سعی دیگری قتل چند نفر در برابر یک نفری مصداا اسراف 

  : ترا نطاوی بی؛  11: 1  1 1 اندهسی : ک.ر)دم را از نن بازداشته است در قتل است که خداوند اوهیای

 .(  1 :      1 1 ؛ ماوردی 1 6:    112 ؛ نعوی 661:    111 ؛ زمخشری 111: 1

شرنایطی  : ک.ر)« هَا یُاْتَلُ اثْنَانِ بِعَاحِردٍ : قَالَ -صَلَّى اهلَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ  -أَنَّ اهنَّبیَِّ »: روايت ضحاک (ب

ز قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفرر دلاهرت   این روایت به صراحت بر عدم جعا. (111:    2 1 

   ی  2:      1 1  مراوردی ) تعان قصراص کررد  داردی همانگعنه که به هنگام ت اق وصف زایدی نمی

 2 : 1). 

معاذ بن جبلی ابن زبیری ابن سیرین و زهری بر این باورند که چند بردل   :قول صحابه وتابعین( ج

 (.126: 1   1 1 ؛ شاشی  61: 1تا  ابن قدامه بی: ک.ر) شعدبرای یک مبدّل استیفا نمی

همانگعنه که در قتل  یک نفر تعسط چند نفری اوهیای دم حق گرفتن بی   :تناظر با حکم ديه (د

 (.23  :3   112 ؛ نعوی  2:      1 1 ماوردی )از یک دیه را ندارندی در قصاص نیز چنین است 

ی ستم بیشتر روا نشعد و ناصانی (متعدی)ر متجاوز در قصاص مساواتی شرط است تا ب :قیاس (ز

یابد کره    وضع  درمیعال به . به وجعد نیاید( متعدی علیه)هم در حق فرد معرد تجاوز قرار گرفته 

ابرن  )( سِفْاهنَّبِر  سَفْاهرنَّ )کنرد   دهَ نفر برابر با یک نفر نیستی همان چیزی که قرنن هم نن را تأیید می

  (. 61: 1 تا  قدامه بی
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مستندات  رفداران نظریة عدم جعاز از سعی برخی از فاهرای اهرل سرنت چنرین      :نقد و بررسی

ی افزون (1  : 6      1 سرخسی) به واسطه قعل خلیفه دومی از قیاس باید دست کشید: ناد شده است

یراس  ؛ ق(121: 1 ترا   بری ابرن نجریم   )بر این ه عمل به قعل خلیفه دومی مستلزم عدم عمل به قرنن نیسرت  

؛ از ( 61: 1تا  ابن قدامه بی)قصاص با دیه درست نیستی زیرا دیه بر خ ف قصاص قابل تبعّض است 

 یررِ غَا  بِسَفْنَ لَتَقَ نْمَ»: فرمایدگیردی چرا که قرنن می ینظر قرنن گاه دم واحد در برابر دم جم  قرار م

 (.3 :      1 1 ماوردی ) «میعا جَ اسَاهنَّ لَتَما قَنَّأ َفَ ضِرْاَاهْ  یسادٍ فِفَ سٍ أوْفْنَ

اگرچه میان فایهان اهل سنّت در جعاز مجازات جم  در برابر قتل یک نفری اخت ف نظر  : نتیجه

: ک.ر) ل به جرعاز قصراص جمر  در برابرر فررد هسرتند      ئبه اتفاای قاامامان چهارگانه وجعد داردی اما 

 (.23 : 3   112 ؛ نعوی 213 : 1   113 زحیلی 

 

 کیفري اسلام نظامقصاص تمام قاتلان و  (4

هرای  از این روی ی ری از راه . بدون تردیدی برپایی عداهت از جمله اهداف قعانین جزایی اس م است

. کشف درستی استنباط فایه از مناب  دینیی انطباا نن استنباط با عداهت و نظام حاعقی اس م اسرت 

قصاص چند قاتل در برابر قتل یرک نفرری میرزان     های مهم در ب ث جعاز از این روی ی ی از پرس 

 . انطباا نن با عداهت است

های گذشتهی جم  میان روایات اقت ای قصاص تنها یک نفرر   صرف نظر از این ه بنا به تعضیح

را دارد و قصاص بی  از یک نفر از مصادیق اسراف در قتل است کره خداونرد مرا را از انجرام نن     

یم نیاتی وجعد دارد که از یک سع به  عر مستایم یا غیر مستایمی ناظر در قرنن کربازداشته است؛ 

بعدن نن نیز معرد اندی جنبه عادلانه به قصاص بعدهی از سعی دیگری ننگعنه که مفسران احتمال داده

 .تعجه قرار گرفته است

زا ُ جَر »و  (12: مائرده )« نِیْعَهْابِ نَیْعَاهْ وَ سِفْاهنَّبِ سَفْاهنَّ»: شیخ  عسی با برابر دانستن م معن دو نیه

علیه یا وهی او به هنگام قصاص برابر با رفتار مدعی است باید رفتار مجنی (11: شعرا) «لُهاثْمِ ةٌئَيِّسَ ةٍئَيِّسَ

؛ زیررا گرچره ی ری از راه ارهرای کنتررل جررمی       (166: 2   ی63 : 3   ترا  عسری بری  شریخ  )جانی باشرد  

روی سعره شعرا در صدد جلرعگیری از احتمرال زیراده    11ر نیه مجازات مجرمان است؛ اما قرنن د

دیده یا بستگان اوستی از این روی خداوند با این نیه در صدد من  از تبدیل در مجازاتی تعسط زیان
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دارد که پاداش کرردار بردی   بیان می (  1: 1   111 م ارم شیرازی )شدن مجازات به انتاامجعیی بعده 

 (.111:      161 شاه عبداهعظیمی : ک.ر) کم و کاست بیکرداری است مانند نن 

ترعان اسرتفاده   سعره شعرا نیرز مری   11هزوم تعجه به عداهت در قصاص را از بخ  دیگر از نیه 

 را سرتم دانسرتهی اعر م   ( غیرهمسران )اقدام به قصاص نراحق   یبنا بر یک احتمال یکردی زیرا خداوند

 هُنَّر اِ ی اللهِلَر رهُُ عَلَح فاجَْا و اَصْفَمَن عَفَ»ی (63 : 3   تاعسی بی شیخ )کند که ستمگر را دوست ندارد  می

روشن است که اگرر عردم رعایرت دقیرق قصراص ع رعی سرتم تلاری         . (11: شعرا) «مینَاهِبُّ اهظّلا یُ ِ

 111 تهرانری   حرائری ) و تساوی بین گناه و مجرازات ننی عردل  ( 166: 1    111 م ارم شریرازی  )شعد  می

و ( 111: 1   162 صرادقی تهرانری   )شعندگان نیز سرتم خعاهرد برعد     نابرابری در تعداد قصاص ی( 1: 1  

 .(1 6: 1  1 1 شعکانی ) عدل در انتصار بر قاتلی مفهعمی جز پایبندی به اصل مساوات ندارد

نیرز  ( 31 : بارره ) «مْ ُیْلَعَدی تَا اعْمَ لِثْمِبِ هِیْلَا عَتَدوُاعْفَ مْ ُیْلَدی عَتَاعْ فمَنِ»چنین روی ردی در نیه 

و امرر بره   (  21:    1 1  برری )وجعد داردی زیرا گرچه سریاا نیرهی وجرعب جهراد پرس از هجررت       

اما بره وضرع  برر ایرن مطلرب       ؛(131:    3 1  ابن کثیرر )است رعایت عداهت حتی در معرد مشرکان 

 اهارانی  )نن تجراوز باشرد   تعاند بی  از خرعد  دلاهت دارد که پاسخ به تجاوزی از جمله قصاصی نمی

  (.11 ی 11:     16 
نیز گعیای همین مطلرب اسرتی    (6  : ن رل )« متُبْعقِاعُمَ لِثْمِعا بِبُاقِعَفَ مْتُبْعاقَ نْإ وَ»همچنان که نیه 

کنرد کره در کیفرر    وند به پیامبر گرامی اس م و مسلمانان پرس از جنرا احرد تعصریه مری     ازیرا خد

 111 رازی ابعاهفترع   ) با عمل مجرمانه مشرکان را مد نظر داشته باشند مجرمانی همسانی نن( عاعبت)

هم برای بیان جرم و  «عاعبت»شاهد بر این ادعای استفاده از واژه  (.211:        1  یی؛  با با   :    

 حرق مایرل بره نن باشرد    اهبته مجازات در جایی که ذی ی(1 1:    111  برسی )هم مجازات نن است 

 ؛( 11:     1 1  مغنیره )بر این اساسی شرط عاعبتی مماثلة با جنایت اسرت   (.13 : 1   1 1 ی رازفخر )

 1 1 دکنری  فی ی ؛  11: 1   3 1 الله ؛ ف ل161:  تا  مغنیه بی)مماثلت بیانگر عدل در قصاص نیز هست 

 1:  31 .) 

ترعان  نیرز مری   (11: غرافر )« هالَثْهّا مِزی اِجْا یُلَفَ هٌئَيِّسَ لَمِعَ نْمَ»این نگاه به جرم و مجازات را از نیه 

کنرد و مجرمران را تنهرا بره انردازۀ      زیرا خداوند در ماام کیفری عداهت را رعایرت مری   ؛استفاده کرد

. (16: 1   3 1  الله؛ ف رل 121: 6   1 1 ؛ مغنیره  11  :1   111 م رارم شریرازی   ) کندجرمشان مجازات می
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 111 تهرانری   حرائری )زیادیی ظلم و تساوی با جرمی عردل اسرت   ناصان در عاعبتی مصداا حیف و 

 (.61 : 1  111 زمخشری ) و ظلم امری است ناپسند ( 1: 1  

بعدن قصاص چند نفر در برابر کشتن یک نفر در فهم عرف و عا ی با ن ناگفته پیداستی عادلانه

همچنرین   ی(6:   ترا   قمری بری  : ک.ر)های فاهی خعد تعجه به هزوم تعجه فایه به فهم عرف در استنباط

وجعد نیات فروانی که ناظر به هزوم برابری میان جرم و مجازات است و نیز م حظه برخی روایاتی 

شعد تا نتعان به مشرروعیت قصراص چنرد نفرر در برابرر      که در تفسیر این نیات وارد شدهی سبب می

دعایی نه با اصل هزوم تشری  قصراص  چنین ا (.111: 1   162 صادقی تهرانری  : ک.ر)یک نفر ح م کرد 

زیرا گرچه اح رام شررعی از جملره     ؛منافات دارد و نه با حق قانعنگذاری خداوند در تعارض است

:    112  علرم اههردی  ) ها مجهعل باشداند که مم ن است بر ما انسانقصاص بر پایة مصاه ی بنا شده

ا اسرتناد بره برخری از ظنرعنی معتارد بره       ترعان بر  نمری  انرد گعنره کره برخری پنداشرته    و اگرچه نن (12

اما باور به عدم جعاز قصاص چنرد نفرر    ی( 21:  ترا   شا بی بی: ک.ر)پذیری اح ام قصاص شد  تعطیل

در برابر قتل یک نفری تنها م دود کردن دامنه قصاص نسبت به برخی از افرراد اسرت برا اسرتناد بره      

روشرن اسرت   . ( )کریم و روایات معصعمین نیات قرنن عمعم یا ا  ا دلایل معتبر شرعی همچعن

 یعررف درک مخاهف با برای عداهت  یمصداق عیینار در تذقانعنگ قکه چنین برداشتی منافات با ح

بنابراینی ادعای فایهان مبنی بر این ه برا عردم قصراص جمر  در     . ( 3 : 116  علی اکبریان: ک.ر) دندار

قصاص که حفظ حیرات اسرتی نادیرده گرفتره     برابر واحدی باب قصاص مسدود شدهی فلسفة تشری  

همچنین ادعای ابن ادریس حلی مبنی بر سازگاری بیشتر وجرعد حرق   ؛ (66:  1  111 نجفی ) شعدمی

انرد  قصاص تمام قات ن با عداهتی چرا که به عمد و از روی ستمی اقدام بره کشرتن یرک نفرر کررده     

 . درسی معجه به نظر نمی(111: 1    1 1  ابن ادریس: ک.ر)

افزون بر این ه در نظام ق ایی اس می مجازات قصاص با تعجه به نتیجرة حاصرل از فعرل وضر      

و چعن نتیجرة  (  13 قانعن مجازات اس می مصعب     تبصرۀ مادۀ )شده استی نه تنها خعد فعل 

 ارانة چند نفری کشته شدن یک نفر است؛ مجازات نیز بره تناسرب ایرن نتیجره     حاصل از عمل جنایت

 .د در نظر گرفته شعدبای

 

 نتیجه

 :از ننچه گذشت چنین به دست نمد
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اسرتناد بره    برا  ی از جمله امرام خمینری  شیعه یدهد که بیشتر فاها بررسی متعن فاه امامیه نشان می

ا  ا نیات ناظر به قصاصی همچنین م معن سه روایت عبدالله بن مس انی ف یل بن یسار و داود 

قات ن شرکت کننده در قتل یک نفری مسرت ق مجرازات قصراص    همه که د هستنبن سرحان مدعی 

برخی از این . را قصاص کنند ننهابعدهی وهی اوهیای ماتعل مجاز هستند با پرداخت فاضل دیهی همه 

فاها با نامعتبر دانستن سند روایت ابعاهعباس باباا و گروهی هم به واسطه مشرابهت م رمعن نن برا    

عمل به این روایت را که دلاهت بر جعاز قصاص تنها یک نفر از  فتعای برخی از فاهای اهل سنتی

 .دانند ص یح نمی ؛دارد ننهاقات ن و عدم جعاز قصاص همه 

ترعان نن را بره    وایت ابعاهعباسی معتبر بعدهی نمیدهد که ر های سندی نشان می در برابری بررسی

وی تایره از نن جهرت کره م رل     زیرا احتمال صدور نن از ر ؛واسطه معافات با عامه کنار گذاشت

اخت ف میان مشهعر فاهای امامیه و اهل سنتی هزوم پرداخت فاضل دیه اسرتی نره جرعاز قصراص     

 .منتفی است یهمه قات ن

دهد هدف از اجرای قصاصی برقراری عداهت برعدهی   افزون بر اینی بررسی مناب  دینی نشان می

قصاص چند نفر برای قتل یک نفری ننگعنه در از این روی . شرط اجرای نن نیز رعایت عداهت است

  .روایت ابعاهعباس بر نن تأکید شدهی از مصادیق اسراف در قتل و ناسازگار با عداهت است
 
 پیشنهاد

قانعن مجازات اس می مصرعب   111رسد باید صدر ماده  های این ت ایقی به نظر می با تعجه به یافته

علیه یا وهی دم مجنی یرکت در جنایت عمدی حسب معرددر معارد ش»دارد بیان میکه   13 سال 

تعاند ی ی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید ب فاصله سهم خرعد از دیره    می

را به قصاص شعنده بپردازند و یا این ه همة شرکا یا بی  از ی ی از ننان را قصاص کنردی مشرروط   

باید به این « ه را پی  از قصاص به قصاص شعندگان بپردازدبر این ه دیة مازاد بر جنایت پدید نمد

تنهرا   یعلیه یا وهری دم مجنی یدر معارد شرکت در جنایت عمدی حسب معرد»: ترتیب اص   شعد 

باید سرهم خرعد را از دیره بره      نیز جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران یتعاند ی ی از شرکا می

 .«قصاص شعنده بپردازند
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 منابع 

چاپ  مكتبة النهضة العربية،: ی بیروتتیسیر اوکريم اورحمن (ا111 . )دیی عبداهرحمن بن ناصرنل سع −

 .دوم

ی دفتر انتشارات اس می: قمی اوسرائراوحاوی وتحريراوفتاوی (ا1 1 . )احمدبن  ابن ادریسی م مد −

  .چاپ دوم

 .ريةمطبعة حيدمنشعرات : ی نجفکتاب اورجال(  13 . )ی حسن بن علیابن داود حلی −

 .ی معسسة امام صاداالاصول و اوفروعاونزوع اوی علمی غنیة( ا1 1 . )ی حمزه بن علیحلبی ابن زهره −

 .مؤسسة نشر اس می: ی قممعاوم اودين وملاذ اومجتهدين( تا بی. )ی حسن بن زین اهعابدینابن شهید ثانی −

 .اهترات اهعربیدار احیا  :ی بیروتاومغنی (تا بی. )ابن قدامهی ابی م مد بن عبدالله −

 .العلميةداراه تب : ی بیروتتفسیراوقرآن اوعظیم (ا3 1 . )ابن کثیری اسماعیل بن عمرو −

 .چاپ دوم .دارالمعرفة: ی بیروتبحر اورائق شرح کنز اودقايق (تا بی. )ابراهیمی زین اهدین بن ابن نجیم −

بنیاد : ی مشهداوقرآن تفسیراوجنان فی  اوجنان و روحروض (ا111 . )علیحسین بن رازیی ابعاهفتع   −

 .های اس می نستان قدس رضعی پژوه 

ی خمینی نشر نثار امامو مؤسسة تنظیم : ی تهرانتحرير اووسلیه( ا  1 . )الله امام خمینیی سید رو  −

 .چاپ اول

 .داراهف ر: ی بیروتاوبحراومحیط فی اوتفسیر (ا 11 . )اندهسیی م مد بن حیان −

اهمعارف  ةمجلس اهدائر: ی هنداوسنن اوکبری و فی ذيله اوجوهر اونقی (ا111 . )بیهایی احمدبن حسن −

 .النوامية الكائنة

اهمص ف  للطباعةمجم  اهملک فهد : ی م هاوتفسیر اومیسر (تا بی. )ترکیی عبدالله بن عبداهم سن −

 .اهشریف

 .انبی یجای بیاوفقهتیسیر علم اصول (تا بی. )جدی ی عبدالله بن یعسف −

 .هداراه تب الاس می: ی تهرانیات اودرر و ملتقطات اوثمرنمقت (111 . )ی علیحائری تهرانی −

معسسةنل : ی قمعهاوشري اوی تحصیل مسائل هاوشیعتفصیل وسائل (ا113 . )بن حسنحر عاملیی م مد −

 .اهبیت

 .بعستان کتاب قم: ی قمفلسفۀ قصاص از ديدگاه اسلام (111 . )اللهسرو شاهیی قدرتخ −

معسسة اسماعیلیانی چاپ : ی قماونافعاومدارک فی شرح مختصرجامع (ا112 . )د احمدعانساریی سیخ −

 .دوم

 .ی چاپ پنجمةتفصیل طبقات اوروا و رجال اوحديث( ا1 1 . )خعییی سید ابعاهااسم −

 .الآداب مطبعة: ی نجفاومنهاج تكملةمبانی ( تا بی. )خعییی سید ابعاهااسم −

 .ی چاپ سعممدرسة الامام اهصادا: قم ،ه اوصادقفق( ا  1 . )ی سید م مد صاداروحانی −
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 .داراهف ری چاب سعم: ی دمشقاوفقه الاسلامی و ادوته (ا113 . )وهبةزحیلیی  −

ی چاپ العربيةداراه تاب : ی بیروتاوکشاف عن حقائق غوامض اوتنزيل (ا111 . )زمخشریی م معد −

 .سعم

و اهنشر و  للطباعةداراهف ر : روتی بیاومبسوط (ا  1 . )اهدین م مد بن ابی سهلسرخسیی شمس −

 .اهتعزی 

م تبه نزار مصطفی : ریاض ،حلیة العلماء فی معرفة مذهب الفقهاء (ا1 1 . )ی م مدبن احمدشاشی −

 . اهباز

 .داراهمعرفه: ی بیروتاوموافقات فی اصول اوشريعه (تا بی. )شا بیی ابراهیم بن معسی −

 .داراهخیر: ی بیروتالاختصار یةارفی حل غاالاخی یةکفا (ا  1 . )ابی ب ر بن م مد شافعیی −

 .انتشارات میاات: ی تهرانتفسیر اثنی عشری (161 . )بن احمداهعظیمیی حسین شاه عبد −

مؤسسة نشر  :ی قمواصحاب الامام اوصادق علیه اوسلام ةاوفايق فی روا( ا1 1 . )شبستریی عبداه سین −

 .اس می

 .داراهف ر: ی بیروتان فی ايضاح اوقرآن باوقرآناضواءاوبی (ا2 1 . )م مدبن مختار شنایطیی −

 .دار ابن کثیر: دمشق اوغدير،فتح (ا1 1 . )شعکانیی م مدبن علی −

اهمعارف  سسةؤم: ی قمالاسلاممساوک الافهام اوی تنقیح شرايع( ا1 1 . )علیبن اهدین شهید ثانیی زین  −

 .هالاس می

 .هالاس می داراه تب: ی تهراناختلف فیه الاخبارالاستبصار فیما( 131 . )حسن عسیی م مدبنشیخ  −

 .دفتر انتشارات اس می: ی قماوخلاف (ا111  اهف) . رررررررررررررررررررررررررر  −

 .ی چاپ چهارمالاسلامية داراه تب: ی تهرانتهذيب الاحکام (ا111 ب ) .رررررررررررررررررررررررررر  −

 .اهعربیداراحیا اهترات: ی بیروتیان فی تفسیراوقرآناوتب (تا بی) .رررررررررررررررررررررررررر  −

انتشارات فرهنا : قمی و اوسنه اوفرقان فی تفسیراوقرآن باوقرآن (162 . )صادقی تهرانیی م مد −

 .چاپ دوماس میی 

 .میزان: تهران ،(صدمات جسمانی)جرائم علیه اشخاص (116 . )صادقیی م مد هادی −

 .شرکت سهامی انتشار: تهران از قرآن، پرتوی ( 16 . ) اهاانیی سید م معد −

دفتر انتشارات اس میی چاپ : ی قماومیزان فی تفسیراوقرآن (ا  1 . ) با باییی سید م مد حسین −

 .پنجم

انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حعزه علمیة : ی قمجوامع اوجامع (111 . ) برسیی ف ل بن حسن −

 .قم

مؤسسة ی أحمد م مد شاکری ت ایق یان فی تأويل اوقرآنجامع اوب( ا1 1 . ) بریی م مد بن جریر −

 .الرسالة
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 .نا بی: جای بیاوتفسیر اووسیط ولقرآن اوکريم (تا بی. )نطاویی سید م مد  −

 .اس می اهنشر ةمؤسس: قم، مشايخ اوثقات( ا1 1 . )عرفانیانی غ مرضا −

 .ت اس میدفتر انتشارا: قم قواعدالاحکام، (ا1 1 . )بن یعسفع مه حلیی حسن −

انتشارات اس می وابسته به  :ی قمالامامیةالانتصار فی انفرادات  (ا2 1 . )بن حسینی علیعلم اههدی −

 .جامعة مدرسین حعزۀ علمیة قم

 .اه ریمداراهارنن: ی قم رسائل (112 . )بن حسینی علیعلم اههدی −

 .گاه علعم و فرهنا اس میپژوهش: ی قمقاعدۀ عداوت در فقه امامیه (116 . )علی اکبریانی حسنعلی −

ی سید هاشم رسعهى م  تىی تص یح و ت ایق و تعلیق تفسیر اوعیاشی( تا بی. )م مد بن مسععد عیاشیی −

 .سلاميةلاعلمية االمكتبة : تهران

مرکز فاهی ائمة : قم ،(اوقصاص) هفی شرح تحريراووسیل هتفصیل اوشريع (ا  1 . )هن رانیی م مدفاضل  −

 .( )ا هار

مجم  جهانی : جای بیکنز اوعرفان فی فقه اوقرآن (ا3 1 . )ادی جمال اهدین ماداد عبداللهفاضل ماد −

 .تاریب مذاهب اس می

دفتر انتشارات : ی قمالاحکامعن قواعدالابهام و اولثام کشف (ا6 1 . )حسنبنفاضل هندیی م مد −

 .اس می وابسته به جامعة مدرسین حعزۀ علمیة قم

 اهعربیی چاپ سعمی دار احیا اهترات: ی بیروتاوغیب مفاتیح( ا1 1 . )عمر م مد بنرازیی فخر −

اهنشری  و للطباعةداراهم ک : ی بیروتتفسیر من وحی اوقرآن (ا3 1 . )اللهی سید م مد حسینف ل −

 .چاپ دوم

 .هداراهعاصم: ی ریاضاوملخص اوفقهی (ا1 1 . )فعزانی صاهح بن فعزان −

 .داراهمنار:ی قمالاوهام فی تفسیراوقرآنسواطع (ا1 1 . )نیی ابعاهف لکی ی دف −

منشعرات : ی قماومصباح اومنیر فی غريب اوشرح اوکبیر ولرافعی( تا بی. )فیعمىی احمد بن م مد −

 .داراهرضی

 .دار احیا  اهترات اهعربی: ی بیروتاوجامع لاحکام اوقرآن( ا112 . )قر بیی م مد بن احمد −

 .ی چاپ سنگیقوانین الاصول (تا بی. )ابعاهااسممیرزا قمیی  −

 .هداراه تب اهعلمی: ی  بیروتبدائع اوصنائع (تا بی. )ع  اهدین ابی ب ر بن مسععد کاشانیی −

 یهالاس می داراه تب: تهرانتص یح علی اکبر غفاریی ی اوکافی (ا111 . )بن یعاعبم مد لینییک −

 .چاپ چهارم

 .هنینعى اه دیث مكتبة: تهرانی (لأشعثیاتا)اوجعفريات ( تا بی. )م مد بن م مد بن اشعثکعفیی  −

 .داراه تب اهعلمیه: ی بیروتاوحاوی اوکبیر (ا1 1 . )علی بن م مد ماوردیی −

الله  تانتشارات کتابخانة نی: ی قمملاذ الاخیار فی فهم تهذيب الاخبار (ا116 . )باقرمجلسیی م مد  −

 .مرعشی نجفی
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معسسة : ی قماوحلال واوحرام فی مسائل شرائع الاسلام( ا111 . )جعفر بن حسنحلیی م اق  −

 .اسماعیلیانی چاپ دوم

الله  تانتشارات نی: ی قموالسنةاوقصاص علی ضوء اوقرآن  (ا2 1 . )اهدینمرعشی نجفیی سید شهاب −

 .اهعظمی مرعشی نجفی

 .دفتر نشر اههادی: قم ،اصطلاحات الاصول ومعظم أبحاثها( ا1 1 . )مش ینیی میرزا علی −

 .داراهف ری چاپ دوم: قم اوفقه، اصول (111 . )ضامظفری م مد ر −

 .سپهری چاپ چهارم: ی تهرانفرهنگ فارسی (161 . )معینی م مد −

 .بنیاد بعثت: ی قماوتفسیراومبین (تا بی. )مغنیهی م مد جعاد −

 .هداراه تب الاس می: ی تهرانتفسیراوکاشف (ا 1 1 . )مغنیهی م مد جعاد −

دفتر : ی قمالاذهان و اوبرهان فی شرح ارشاد ةاوفائدمجمع (ا111 . )اردبیلیی احمدبن م مدمادس  −

 .انتشارات اس می

 .هاهس میداراه تب: ی تهرانتفسیر نمونه (111 . )م ارم شیرازیی ناصر −

اهمرکز اهعاهمی : ی قممیةالاسلا لةاوفقیه و فقه اودو یةدراسات فی ولا( ا113 . )منتظریی حسینعلی −

 .ههلدراسات الاس می

اهعربیی  دار احیا  اهترات: ی بیروتالاسلامجواهراوکلام فی شرح شرائع (ا111 . )جفیی م مد حسنن −

 .چاپ هفتم

 .اهبیت معسسةنل: ی بیروتاومسائلاووسائل و مستنبط  مستدرک (ا111 . )نعریی میرزا حسین −

 .الاس می تباهناشراهم : ی بیروتاومفتین ةاوطاوبین و عمد ضةرو (ا112 . )ی یی بن شرف نعویی −


